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ترفندهای سهام داران بزرگ در بورس
 ســهام داران کوچک اگر پاسداری نشــوند و بازار را ترک کنند و 
نزد مردم، ایــن بازار نامطلوب جلوه کند، آســیب بزرگی به اقتصاد 
تولید (بخش عرضه اقتصاد) وارد می شــود. پول مردم مانند باران 
که قطره قطره می آید و ســیل می سازد، می تواند موجب شکل گیری 
ســرمایه بزرگ و تعیین کننده در بازار سرمایه شود و چنانچه بدبینی 
ایجاد شــود- که سال هاســت این بازار چنین وضعیتی دارد! (کافی 
است شاخص واقعی این بازار از ســال ۱۳۸۸ تاکنون ارزیابی شود؛ 
اگر ورود شــرکت های دولتــی به این بازار و ســهام آزاد اندک آنها، 
خنثی شود، متوجه کاهش و رکود شــدید در این بازار می شویم)-؛ 
بازار ســرمایه زمین گیر می شود. رکود فعلی اقتصاد و رشد بی کاری 
تا مرز ۱۲ میلیون نفر ناشــی از رکود اساسی در بخش عرضه اقتصاد 

است که بازار سرمایه شالوده این بخش از اقتصاد است. 
 برای آنکه معضل بزرگ، فســاد و سوءاستفاده از سرمایه مردم 
در این بازار آشکار شود، چاره ای نیست مگر آنکه با مصداق مطرح 
شــود. اما چون بار حقوقی می یابد، بنابراین به ترفندهای بعضی از 
ســهام داران عمده و شرکت های بورسی در ادامه به صورت ایما و 
اشــاره پرداخته می شود. طبق مفاد قانون تجارت سود تقسیمی در 
مجمع عمومی ســالانه حداکثر ظرف هشت ماه پس از مجمع باید 
به سهام داران پرداخت شود، اما شــرکت های بورسی وجود دارند 
که چند سال ســودها را توزیع نمی کنند و به جای آنکه با اخذ وام 
و پرداخت هزینه مالی یا روش هــای دیگر تأمین مالی کنند، با پول 
مردم بدون پرداخت هزینه مالی تأمین مالی می کنند و عملا ســود 
مردم نیز با گذر زمــان به علت وجود تورم کاهش ارزش تصاعدی 
می یابد و ســهام داران یادشــده علاوه بر آن زیان، هزینه فرصت نیز 
پرداخــت می کننــد و از کار با آن وجوه یا از ســرمایه گذاری مجدد 

باز می مانند. 
 جالب آنکه ســهام دار عمده که شــرکت زیرمجموعه را بورسی 
کرده اســت تا با پول مردم ارزان کار و سوءاســتفاده کند، سود خود 
را پیشــاپیش با ترفندی گرفته اســت و منتظر توزیع سود نمی ماند! 
بــه این صورت که با تجارت با زیرمجموعه، یعنی شــرکت بورســی 
مــورد نظر، خود را بدهــکار می کند، آنگاه از آن شــرکت می خواهد 
که بدهی را با مطالبات از ســود تهاتر کند! در نتیجه، مردم هســتند 
که ســود خود را نگرفته اند و از سرمایه آنها سوءاستفاده شده است. 
فاجعه آمیز آنکه، افزایش ســرمایه می دهند و با اینکه ســهام داران 
کوچــک مطالبات دارنــد و بهای دفتری حق تقــدم آنها می تواند از 
طریق مطالبات تســویه شود، چنین نمی کنند و حق تقدم را به بهای 
آزاد در بورس می فروشند و یکی دیگر از مصادیق فساد در بورس این 
اســت که وجوه فروش حق تقدم ها -که مال مردم سهام دار است- 
را در حساب شــرکت نگه می دارند و به حساب آنها واریز نمی کنند، 
متأسفانه سهام داران مطلع از موضوع که به حوزه حقوقی شکایت 
برده انــد، پاســخ دریافتی آنهــا از دایره حقوقی بــورس چنین بوده 
است که شــرکت مربوط مشــکل نقدینگی برای پرداخت پول شما 
دارد! شــرکت تولید زغال سنگ که ســهام دار عمده اش در اصفهان 
نشســته اســت، یکی از مصادیق این اعمال ناپسند است. بداخلاقی 
سهام داران عمده آن قدر بی حدومرز شده است که حتی باوجود این 
سوءاستفاده ها اجازه رشد بهای سهم را حتی در بلندمدت نمی دهند 

تا با خروج سهام داران جزء، امکان نوسان گیری با سهام مردم را برای 
خود محفوظ نگه دارند! دادرسی در بازار سرمایه چنان بی تأثیر است 
که جســارت و چپاول امــوال مردم در این بازار در حال شایع شــدن 
اســت. مسئولان بازار ســرمایه باید رفتار شرکت ها را رصد کنند و به 
گزارش های بازرسان و شکایات مردم به درستی و مؤثر رسیدگی کنند. 

بی توجهی به این مهم راه فساد را گشوده تر می کند. 
 مســئولان این بازار باید متخلفان را تنبیه و نماد شــرکت های 
متخلف را ببندند. آنها باید از ســرمایه اجتماعی در این بازار دفاع 
کننــد و از اعتمــاد مردم صیانت کننــد. در غیر این صــورت، فرار 
ســرمایه مردم طبیعی خواهد بود و بــا بی رونقی در طرف عرضه 
اقتصــاد، معضل بی کاری باقی می ماند و ســایر آثاری که منتج از 
روابــط علت و معلولی در اقتصاد کلان اســت، گریبان گیر خواهد 
شد. بازار پول و کالا نیز تحت  تأثیر قرار خواهد گرفت. بازار سرمایه 
ثانویه (بورس) باید بازار اولیه سرمایه را تحت  تأثیر مؤثر قرار دهد 
و با ورود ســرمایه های خرد (خریداران جزء)، ســرمایه های کلان 
(فروشــندگان بزرگ) را به بهای روز وارد سرمایه گذاری های جدید 
کنــد و ظرفیت های اشــتغال و تولید را افزایش دهــد و این کار با 

تکرار، اقتصاد ایران را رونق بخشد و بزرگ کند. 
 متأســفانه مســئولان بازار با ندانم کاری، مانع رشــد سرمایه در 
کشــور هســتند، به عنوان مثال از خریدوفروش ســهام بدون کسب 
ســود، مالیات اخذ می کنند! یعنی سرمایه گذاری که سهمی را ۷۰۰ 
تومان می خرد و بعد از شش ماه ۶۰ تومان می فروشد، مالیات ستانی 
می شــود و بابت این حضور در بازار سرمایه تنبیه نیز می شود! چون 
روش های ترغیب و تشــویق در بخــش عرضه و تولید مغفول بوده 
اســت، اقتصاد ایران به سوی تجارت و دلالی سوق داده شده است! 
تا موانع رشــد مورد مطالعه قرار نگیرند و با سیاست گذاری صحیح 
از سر راه برداشته نشوند، اقتصاد ایران فاقد محیط زیست لازم برای 
رشــد مناسب خواهد بود. رفع تحریم که عامل برون زا را هدف قرار 
می دهــد، حرکت نهادین رفع موانع درون زاســت. به عنوان مثال با 
رشد نقدینگی بســیار بزرگ (۱۱برابر در هشت ســال، ۱۳۸۴ تا ۹۲) 
ســبب تورم تصاعــدی و در نتیجه کاهش قدرت خریــد مردم و با 
رشــدنکردن درآمد واقعی مردم، موجب رشــد فقــر در میان مردم 
شــدیم. بدون تعرض دشــمن با دســت خود به خود آسیب زدیم! 
معضــل اقتصاد ایران در نداری نیســت، در سوء برداشــت فکری و 

عملی است! 

طلیعه

دولت روحاني و  اقتصاد رقابتی

در چنــد دهه اخیــر همواره این ســؤال وجود داشــته که 
چرا نظــام اقتصادی با بهره منــدی از این همــه منابع عظیم 
اقتصادی خدادادی، نیروی کار جوان و تحصیل کرده و شــرایط 
ویــژه ژئوپلیتیــک، عملکرد مثبتــی از خود بر جای نگذاشــته 
است. اقتصاد کشــورمان در چهار دهه گذشته به دخالت های 
همیشــگی  دولتمردان عادت کرده؛ همواره شرایط به گونه ای 

پیش رفته که اکثر خصوصی سازی ها به سرانجام نرسیده اند.
تلاش برای حضــور پررنگ دولتمردان در حــوزه اقتصاد و 
بنگاه هــا فقط به این دولت و دولــت قبلی محصور نبوده و در 
بســیاری از موارد، دولتمردان به روش هــای مختلف به دنبال 

کسب قدرت بیشتر در مدیریت اقتصاد بوده اند.
برای بسیاری از دولتمردان، دولت مالک تمام وکمال اقتصاد 
بوده که گاهی به صلاحدید خود، اجازه حضور کم رنگ بخش 

خصوصی در اقتصاد را هم داده است.
پس پربیراه نیســت که بســیاری از کارشناســان در تحلیل 
وضعیــت امروز اقتصاد کشــورمان، به یــاد واژه «تیول داری» 
می افتند. اما این سؤال وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی، 
چگونه می توان انتظار تیول و تیول داری را داشت؟ تاریخ ایران 
گویای این اســت که قدرت پادشــاهان به دلیل نبود دســتگاه 

دیوان سالاری و ارتش و سپاه منظم به شدت محدود بود.
قدرت واقعــی وی فراتر از پایتختــش نمی رفت. در عوض 

اقتدار وی در سطح ملی اندک بود. 
بــروز برخی پدیده ها همچون حقوق هــای نجومی و تولید 
بنگاه های اقتصادی، می توانند نشــانه های تیول داری باشــند. 
هر وزیری در کابینه،  تعــدادی بنگاه اقتصادی تحت اختیارش 
اســت. نوع رفتار و تعامل وزیر مربوطه با بنگاه ها تقریبا تفاوت 
چندانی با نوع تعامل تیول دار با تیول  خود ندارد که در نهایت 
به شکل دیگری روابطی بین وزرا و مدیران بنگاه ها می انجامد 

که شبیه روابط صاحب تیول با تیول داران است. 
تیول داری را از این جهت می توان به دولت منسوب کرد که 
ریشه گرفتن این نوع مناســبات عمدتا تحت تأثیر سیاست های 

اقتصادی دولت ها بوده است.
نبود حق مالکیت در تیول داری باعث می شود که تیول داران 
هیچ گونه احســاس مســئولیتی برای محافظت از سرمایه های 
مادی و انســانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشــته باشند و به 

این نتیجه برســند که با تیمی هرچه زودتر بار خود را ببندند.
 چراکه معلوم نیست این  حق انتفاع از تیول چه مدت زمانی 

برای آنها داشته باشد. 
در تیول داری ســنتی، گســترش قلمرو دولت جز با توسعه 
قلمرو ســرزمین میســر نبود و به همین دلیل میــل به فتوحات 
ســرزمینی از دیربــاز وجود داشــت؛ اما در تیــول داری مدرن 
نیازی به توســعه ســرزمین برای افزایش حجم دولت وجود 
ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات ســرزمینی» به «بنگاه های 

اقتصادی» تغییر شکل یافته است.
بــا توجه بــه اینکــه در تیول داری مــدرن، ایــن بنگاه های 
اقتصــادی دولتــی، نیمه دولتی و شــبه دولتی هســتند که به 
عنوان تیول باعث شــکل گیری مناســبات تیول داری می شوند 
و ازطرف دیگــر هــم تیول داران و هــم دولتمــردان به عنوان 
صاحب تیول در تداوم این مطالبات ذی نفع هستند، ازهمین رو 
بــه بنگاه های اقتصادی غیردولتی به چشــم رقیب نگریســته 
می شــود که می تواند تــداوم حیات تیــول داری را تهدید کند. 
دقیقا به همین دلیل فضای کسب وکار در اقتصاد ایران به شدت 
در تضــاد با شــکل گیری یــک بخش خصوصی قوی اســت و 
در این فضــا فقط بنگاه های اقتصادی دولتــی و نیمه دولتی و 

شبه دولتی امکان تنفس دارند.
همه سیاســت هایی که فضای کســب وکار را برای رشــد و 
نمو و شکل گیری بخش خصوصی نامساعد می کند روی دیگر 
سکه ای اســت که  هدف پنهان گســترش تیول داری را در دل 
خود دارد. کنترل دستوری قیمت ها، سرکوب مالی در بازار پول 
به شکل کاهش دســتوری نرخ ســود، دونرخی بودن بازار ارز 
در بیشــتر مقاطع زمانی در ســه دهه اخیر، هزاران مجوز برای 
ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوســتانه 
بــه بخــش خصوصی و همــه مقررات گذاری هــا عملا نقش 
گونه هایــي را بــازی کرده اند که از یک ســو باعث حذف بخش 
خصوصی شده و از ســوی دیگر پیشروی بنگاه های دولتی برای 
پرکردن خلأ ناشی از حذف بخش خصوصی را به دنبال داشته 
اســت که نتیجه طبیعی این در پیامد  همان گسترش مناسبات 

تیول داری است.
بخش خصوصی در ایران می تواند فعال باشــد، بنگاه های 
جدیــد ایجاد کند و خطوط تولیــد را راه اندازی کند؛ ولی واقعا 
هرگز مالک نیســت بلکه فقط مجموعه اي اســت که با کسب 
اجــازه از دولت در اقتصاد کشــور حضور دارد و فعال اســت. 
سیاســت مداران هنوز نتوانســته اند خود را راضی کنند که در 
عمــل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شــراکت 

در اقتصاد را بدهند.
متأسفانه فاصله از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در عمل 
نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم؛ ولی خوشبختانه در دو دهه اخیر 
اندیشه اقتصاد آزاد در کشــور ما ریشه دوانده و اقتصاد رقابتی 
بین اقتصاددانان و حتی احزاب سیاســی و دولت ها طرفداران 
بســیاری پیدا کرده اســت. از دولت آقای هاشمی به بعد دیگر 
هیچ دولتی نمي تواند بگوید اقتصاد دولتی خوب بوده و اقتصاد 
خصوصی بد اســت گرچــه در عمل و در خصوصی ســازی ها 

شواهد خوبی در تأیید این ادعا دیده نمی شود.
علت این موضوع هم کســانی هســتند که در بدنه دولت و 
بنگاه های دولتی و شــبه دولتی ذی نفع هستند و نمی خواهند 

که وضعیت موجود تغییر کند. 
بــرای بیرون آمــدن از این تلــه اقتصادی دولتــی یک اراده 
سیاســی بسیار قوی نیاز اســت. حقیقت این است که در نظام 
اقتصــادی ما بخــش خصوصی هنوز حکــم میهمانی را دارد 
که به اجازه دولت و دولتیان اینجاســت؛ ایــن نگاه تیول داری 
به اقتصاد اســت که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث 
می شــود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین 

تیول دار و مالک ببیند و نگران آینده اش باشد.

ادامه از صفحه اول

براســاس برنامه ریزی وزارت کشــور، زمان ثبت نــام داوطلبان 
ریاست جمهوری دوره دوازدهم ۲۲ تا ۲۶ فروردین و زمان تبلیغات 
هشــتم تا ۲۷ اردیبهشــت ۹۶ اعلام شده اســت. فرصت محدود 
داوطلبان تا روز انتخابات که ۲۹ اردیبهشــت تعیین شــده و آنچه 
دراین باره در مقایســه با روش های جوامع مشــابه در همسایگی 
ایرانمان می توان گفت، مجالی دیگر را می طلبد، اما در اینجا، نکات 
دیگــری امکان بررســی دارد. انتخابــات از پیچیده ترین رفتارهای 
سیاســی جوامع پیشرفته محسوب می شود و حاصل تجربه بشری 
و ضرورت اداره بهینه جوامع در ســه قرن اخیر به شمار می رود و 
در پی بسیاری کوشش ها و فداکاری ها، ازجمله نهضت مشروطیت 
ایران به دســت آمده اســت. بیــش از صدها عامــل تأثیرگذار در 
مســیر تحقق اصولی و ســالم آن وجود دارد تا جریان ها، گروه ها، 
احزاب، مردم و نامزدهای سیاســی بتوانند به تصمیمی مشخص 
و راهبردی در رابطه با مســئله انتخابات و اهداف اجتماعی آن که 

پیشرفت جوامع در پرتو آزادی، منزلت انسانی، حقوق بین المللی، 
آزادی های مشروع شهروندی و... از آن جمله است، برسند. در این 
زمان، یعنی ۹ ماه زودتر، باید تأکید کرد انتخابات ۹۶ حساسیت ها، 
پیچیدگی هــا، ظرایف و ویژگی های خاصــی دارد. از یک منظر، این 
انتخابات بــا مدیریت رئیس جمهور مســتقر، برگزار می شــود که 
خــود یکی از نامزدهــای بالقوه و بالفعل دوره آینده اســت و این 
انتخابــات با نوع انتخاباتی که در ســال ۹۲ یا ۸۴ یا ۷۶ داشــتیم، 
متفاوت است. طبعا حامیان رئیس جمهور موجبات حضور مجدد 
ایشــان را در حد امــکان در جایگاه اجرائی کشــور فراهم و از وی 
حمایت خواهند کرد، مگر اینکه درون سیستم و با توجه به وحدت 
فرماندهی و تســلط عمیق نیروی متشکل که مشاهده می شود، با 
ابزار و امکاناتی که به طور وسیع در دسترس مخالفان دولت قرار 
دارد و هوشیارانه در مســیر حفظ منافع گروهی برای چنین روزی 
تدارک دیده شده اســت، تصمیمات خاصی که قدرت خنثی سازی 
آن، در شــرایط عادی و با حداقل هزینه در اختیار طرفداران دولت، 
نیست، گرفته شود. کوشش در مسیر متوقف کردن تضعیف دولت 
در ماه های مانده، در ید قدرت دگراندیشــان و اصلاح طلبان است 
کــه در این وادی موافق یکدیگر و خواهان اســتمرار دولت فعلی، 
در مسیر به سرانجام رساندن برنامه هایش با همه پیچیدگی هاست، 

به راحتی میسر نیست و مدیریت هجمه ها به سادگی ممکن به نظر 
نمی رسد. به هرحال رسالت لیدرهاي سیاسی فعلی و وظایف آنان 
و تمامی مفســران، گویندگان و نویســندگان دلسوز و صاحب نظر، 
گفتن مســائل اســت. خنثی کردن آنچه در سه سال گذشته به ویژه 
یک ماهــه اخیر، در مســیر تضعیف قوه مجریــه و عملکرد دولتِ 
گرفتار رفع و رجــوع آثار به ارث رســیده از دولت های نهم و دهم 
گفته، خوانده و شــنیده شده و اینکه همه دلواپسان در مدت مانده 
بیش از گذشــته هماهنگ و طبق برنامه ای منسجم عمل خواهند 
کرد، باید اساس و برنامه جدی خیرخواهان کشور را تشکیل دهند. 
اخیــرا یکی از مســئولان غیرسیاســي گفته: «قطعا ســرمایه های 
خارجی باعث ازبین رفتن سرمایه های داخلی شده و اجازه دخالت 
غرب را در حکومت می دهد». از ســویی دیگر جریان اصلاح طلب 
و حامــی روحانی در ســال ۹۲ بــا توجه به جمیع جهــات به این 
جمع بندی رســیدند که از روحانی حمایت کنند، گرچه در مواردی 
این جریان بحــق منتقد رئیس جمهور بوده  اند و برعکس جماعت 
تمامیت خواه، به مصداق «قولو حق ولو علی انفســکم»، از انجام 
وظیفه فروگذار نکرده  اند و به خاطر مشــکلات، موانع، شــرایط و 
عواملــی که وجود دارد، معتقدند باید به صراحت شــرایط بازگو و 
به خوبی تحلیل شــود و در چرایی اینکه رئیس جمهور نتوانســته 

برخــی از وعده های خود را عملیاتی کنــد، جامعه رو به تحول را 
در جریان قرار دهد.

همچنین جریان اصلاح طلب باید به انتظارات جامعه به عنوان 
یــک گروه مرجع کــه همگان را برای شــرکت در انتخابات دعوت 
می کند، توجه کند و بــا امکانات در اختیار بتواند به جامعه درباره 
نارســایی ها پاســخ گو باشــد. ناگفته نماند موانع آشــکار و مانده 
براســاس قوانین خود ســاخته موجود، امروز نمی تواند پاسخ گوی 
جامعه جوان و پویا، به روال گذشته  باشد. بدون تردید در این میان 
طرح آرام و معقول مشــکلات و دلایــل ادامه یافتن آنها، آن هم با 
ادبیات مناســب و با لحاظ کردن همه ملاحظــات و خطوط قرمز 
روزافــزون، اهمیــت دوچنــدان دارد، اما ایــن در حیطه تخصص 
اهالی رسانه ای است که خودشان با ده ها مشکل سخت معیشتی 
و صنفــی درگیر هســتند و کمکی هم از ســوی دولت و معاونت 
مطبوعاتی در ســه سال گذشــته به آنان نشده اســت. به هر حال 
فرصت و زمان انتخابات، شــرایط منطقــه ای و بین المللی، وجود 
رقبا و مباحث مربوط به ســاختار نظام سیاســی، ازجمله عواملی 

هســتند که جریــان اصلاحات باید بــه آنها در رابطــه با عملکرد 
نامــزد تحت حمایت خود، براســاس اصل نســبیت توجه کند. با 
فرض اینکــه همین امروز زمان ثبت نــام نامزدها و آقای روحانی 
در وضعیت موجود، گزینه اصلی جریان اصلاح طلبان باشــند، آیا 
ایشــان باید با همه اما و اگرها و گرفتاری ها و مشغله ها، تغییراتی 
در برخــی دیدگاه های خود بدهند و مواضــع را در رابطه با برخی 
حوزه ها شــفاف کننــد و در عرصه سیاســی، داخلــی، اقتصادی 
و فرهنگــی اصلاحاتی در ماه های مانده به وجــود آورند یا اینکه 
همین شــرایط فعلی از نظر ایشان استاندارد است؟ در این وادی و 
در ارتباط با به کار گیری قدرت اجرائی در مســیر تأمین منافع ملی، 
به هرحال باید در انتخابات ۹۶ گزینه های متفاوتی پیش رو داشته و 
شاید در بهترین حالت بتوان گفت دولت آینده، باید برایند نیروهای 
خردگرای جامعه باشــد و تحت هر شــرایط و دلیلی از این تکلیف 
اجتماعــی غافل نبود تا اســتدلال هایی این گونه کــه به نوعی به 
آن پرداختیم، در آینده مجددا مطرح نشــود. رویه انتخابات قبلی 
ایــن بود که گروه های اصلاح طلب، نیروهای مســتقل و خردگرا و 

اصولگرایــان معتدل و آنان که به چگونگی هــا و اوضاع حاکم و 
منطقه از هر نظر اشــراف دارند، با عنایت به اصل نسبیت، حمایت 
از روحانی را در دســتور کار خود قرار دادند و به نظر می رســد این 
فرایند همچنان ســاختار کلی خود را حفظ کند. البته در آن دوره، 
به دلیل ردصلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت و قطعیت 
حضور و حمایــت از روحانی، زمان گفت وگوهای پیشــاانتخاباتی 
نبود، ولی امروز باید درباره این مطالبات و خواسته ها گفت وگوهایی 
انجام شــود و جریان اصلاح طلب به صورت دقیق تر مشخص کند 

چه می خواهد.
فارغ از آنچه آمد و در مسیر توفیق در خدمت گزاری ملت، در یک 
نگاه راهبردی باید همه جوانب ارزیابی شــود؛ چراکه جریان رقیب 
روحانی، چهار ســناریو را در دستور کار خود دارد، اولین سناریویی 
کــه آن جریان دنبال می کند، بحث انصــراف داوطلبانه یا اجباری 
روحانی از نامزدی برای انتخابات اســت. سناریوی دوم استفاده از 
ابزارهای مرســومی است که در مرحله بررسی صلاحیت ها وجود 
دارد. ســناریوی ســوم تقویت رقیب و تضعیف روحانی است تا از 
این طریــق بتوانند در عرصه رقابت جایگزینــی برای روحانی پیدا 
کنند. ســناریوی چهارم نیز اینکه روحانــی در عرصه بماند، اما نه 
یک روحانی قدرتمند بلکه یک روحانی منفعل که احتمالا با پدیده 

ریزش آرا هم مواجه خواهد بود. در این شرایط، روشن است جریان 
اصلاح طلب نمی تواند آنها را نبیند و اندیشــه ای نداشــته باشد و 
باید برای همه این گزینه ها برنامه داشــته باشد و بتواند در صورت 
اتفاق و وقوع هر کدام از این احتمالات رویکرد مناسب را - با توجه 
به موانع، امکانات و اصل نســبیت- طراحی و با اعتماد و حمایت 
اکثریت جامعه آگاه ولی آرام، ســاکت و ناظر، به نتیجه برساند. با 
توجه به این ســناریو ها در اواخر زمان ثبت نام، اگر روحانی ثبت نام 
نکرد که گزینه ای غیرمحتمل اســت، جریان اصلاح طلب باید چه 
کاری انجــام دهد؟ آیا باید ســراغ گزینه های رقیب روحانی بیاید و 
در میان آنهــا یکی را انتخاب کند؟ جریان اصلاح طلب با توجه به 
این ســناریو باید گزینه دیگری غیر از روحانی نیز داشــته باشد و در 
مــورد آن فکر کند. در فرض دیگر، اگر بعد از پایان بررســی تعیین 
صلاحیت ها، امکان ادامه حضــور در رقابت های انتخاباتی وجود 
نداشــت آیا جریان اصلاح طلب که می خواهد برای اداره جامعه 
برنامه داشــته باشد، نباید به این ســناریوی احتمالی فکر کند؟ اگر 
در رقابت هــای انتخاباتی در پیش که چندان دور نیســت، جریان 
رقیب بتواند برخلاف سال ۹۲و انتخابات مجلس در اسفندماه سال 
گذشته مدیریت کند و به نامزدی برسد که زمینه رأی آوری بیشتری 
داشته باشــد، جریان اصلاح طلب باید چه کاری انجام دهد؟ باید 

حتی احتمالاتــی را که عملا غیرممکن به نظر می رســد، اما روی 
کاغذ ممکن است، بررسی کرد و برای هر سناریویی راهکار مناسبی 
داشته و برای ورود به عرصه انتخابات با تجارب غنی موجود و در 
مســیر پیشرفت مملکتمان و اعتبار نسبی حاصل از کوشش دولت 
فعلی در بســیاری زمینه ها و با توجه به آنچه در آغاز مطلب آمد، 
برنامه ریزی کرد. پس منطقی این است که همه دگراندیشان حتی 
منتقدان و مخالفان در واقع دلســوزان ایران و ایرانی درون کشور، 
براساس منافع ملی با ابزار مناسب و برنامه ریزی اصولی و عملی با 
همه توان وارد عرصه انتخابات شوند. اگر از هم اکنون برنامه ریزی 
نکــرده و متفکران ایــن وادی در درون در آن هنگام بگویید به این 
مــورد فکر نکرده بودیــم، نه جامعه می پذیرد و نــه فردای تاریخ 
گذشــت خواهد کرد؛ که آزموده را آزمودن خطاست. باور کنیم در 
همین شرایط و اوضاع و احوال که بیشتر دارندگان یا صاحبان رأی 
که در تمامی دموکراســی ها در تمامــی مراتب اجتماعی و فکری 
از امتیاز مشــابه برخوردارند، با اتکا به نیروی آرام، شاهد و ناظر و 
انبــوه جوان تحصیل کرده آگاه و به موقع فعال در درون خانواده ها 
در تمامی نقاط کشــور، با همه موانع و مشــکلات بنیادی ابداعی 
دلواپســان و جریانات رانتی و... می توان مؤثر بود و نابسامانی ها را 

از طریق صندوق رأی با توجه به سیاست گام به گام کاهش داد.

 ضیاء مصباح

انتخابات 96، احتمالات و پیش بینى ها

دستاویز اصلی آنها، محقق نشــدن شعارهای انتخاباتی 
حسن روحانی اســت؛ محافل و رسانه های پرتعداد مخالف 
رئیس جمهــور همچنــان امیدوارند طراحــی چند لایه آنان 
بالاخــره به نتیجه برســد و دراین میــان، وعده های روحانی 
را هدف گرفته اند؛ همان شــعارهایی کــه در ۲۴ خرداد ۹۲، 
یک جیــن نامزد اصولگــرا را در موضع انفعــال قرار داد و 
آرای ۱۹ میلیــون ایرانــی را به حســاب مذاکره کننده ارشــد 
هســته ای ایران در دوران اصلاحات ریخت؛ شــعارهایی که 
تنه به تنه آرمان های اصلاحات برای بهبود شــرایط کشــور، 
تغییــر روندهای نادرســت و «حکمرانی خــوب» می زد تا 
«سانتریفیوژ ها بچرخند، اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد». 
حالا مخالفان او می گویند نه چرخ ســانتریفیوژها می چرخد 
و نــه چــرخ زندگی مــردم. این را رقیــب نــاکام انتخاباتی 
روحانــی که بخش عمده جریان اصولگرا بســیج شــد تا او 
رئیس جمهور یازدهم شــود، می گوید: «امروز باید این افراد 
شــفاف به مردم بگویند که نــگاه ما و توقع مــا در این باره 
اشــتباه بوده است. برخی دیگر در ابتدا گفتند باید به گونه ای 
عمل کرد که چرخ کارخانه ها بچرخد، امروز می گویند برجام 
انجام شــد تا چرخ تانک ها نچرخد و جنگ نشود! البته باید 
همان زمان نیز مشــخص می شد که نچرخیدن چرخ برخی 
کارخانه هــا چقــدر با چرخش ســانتریفیوژهای مــا ارتباط 
داشــت، اما امروز باید شفاف سازی شــود که بعد از برجام، 
آیا چــرخ کارخانه ها بهتر می چرخد یا نه؟» ســعید جلیلی 
هرچند اخیرا ماننــد دیگر نامزد بالقــوه اصولگرا- بخوانید 
محمدباقر قالیباف- تلاش هــای خود برای حمله به دولت 
در هــر فرصت و از هر تریبونی را دوچندان کرده اســت، اما 
اولــی، یک بار ناکامــی و دومی، دوبار ناکامــی در انتخابات 
را در کارنامــه دارند. افزون براین، ذهــن جامعه به مدیریت 
اصولگرایی در همه این سال ها، با تصویر بدترشدن وضعیت 
خود در دوران حضور آنــان در دولت و مجلس گره خورده 
اســت حتی اگر بهای طلای ســیاه در پیشــانی تاریخ حک 
شــده باشد و نفت بشــکه ای ۱۴۷ دلار به خزانه واریز شود. 
نگرش این جریان به آزادی هــای اجتماعی و حوزه فرهنگ 
نیز معمولا با واکنش های منفی جامعه مواجه شــده است. 
این همان نکته ای اســت که علی مطهری، نایب رئیس دوم 
ایــن روزهای مجلــس، بارها در نقد جریــان اصولگرایی بر 
زبان رانده اســت: «اصولگرا ها به مسئله حقوق شهروندی 
و آزادی بیان و به طورکلی آزادی های سیاســی توجه کافی 
ندارند و آســیب هایی به کشــور زده انــد. اصولگرایان تندرو 
دوســت دارند دولت آقای روحانی شکست بخورد و راهی 
که باز شــده اســت به نتیجه نرســد. در همیــن انتخابات 
مجلس دهم، اصولگرایان خیال آســوده ای داشتند از اینکه 
یک کاندیــدای قوی اصلاح طلب یا مســتقل وجــود ندارد 
و فکــر می کردند رقابت بین خودشــان اســت؛ همچنین به 
ردصلاحیت های شــورای نگهبــان دل بســته بودند». این 
روزها تحلیلگران سیاسی با توجه به همین ذهنیت جامعه 
و کارنامــه اصولگرایان معتقدند حداقل در انتخابات ســال 

آینــده، جریان اصولگرایی شانســی نخواهد داشــت. حتی 
این مســئله از زبان محمدرضا باهنر هم بارها شــنیده شده 
است، اما دراین میان اصولگرایان یک حسن بزرگ هم دارند؛ 
آنــان به معنای واقعی کلمه تشــکیلاتی عمــل کرده و در 
اســتفاده از ظرفیــت همه نیروهای خــود در هر نهادی که 
حاضر هستند، قابل مقایســه با اصلاح طلبانی نیستند که در 
این حوزه، دســت به عصا  راه مي روند، امــا حاضرند مدیری 
۷۰ساله را به سطوح عالی بفرستند، اما از نیروهای توانمند 
جوان خــود، هیچ بهره ای نبرند؛ مســئله ای کــه نارضایتی 
جدی در بدنه کارکنان دولــت و البته تعداد قابل توجهی از 
نیروهــای توانمند و جوان متخصص پدید آورده، اما احتمالا 
همچنان مورد توجه دولت قرار نخواهد گرفت. اصولگرایان 
شعار جوان گرایی سر نمی دهند، اما در عمل، از این ظرفیت 
استفاده ویژه می کنند؛ درست برخلاف شعاری که در دوران 
انتخابات سال ۹۲ از سوی روحانی سر داده شد که از مدیران 
جوانی که به دلایل سیاســی در دوران اصولگرایان از ایفای 

نقش محروم مانده اند استفاده خواهد کرد. 
بازگشت به استرات ژی دوران اصلاحات

این روزها اصولگرایان با شــعار معیشــت و اشتغال، باز 
هم به مقابله با دولت برخاســته اند با این تفاوت که این بار 
نه سال ۸۳ که سال ۹۵ اســت و آنان یک دوره هشت ساله 
در همه نهادها و قواها به صورت یکدســت، مقدرات کشور 
را در دســت داشتند و شاخص هایی منفی بر جای گذاشتند. 
احمدی نژاد در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
نهــم، این رویکــرد اصولگرایان را به شــکل جهش یافته ای 
پیش بــرد. «به قــول آقای بیــادی، یک نخ را که بکشــی، 
از ۵۰ جــا صدا درمی آیــد، از ۵۰ جا»! این بخشــی از فیلم 
تبلیغاتــی محمود احمدی نژاد بود کــه به صورت زیرنویس 
پاییــن تصویر «در جمع دانشــجویان» درج شــده بود. آنها 
بعــد از این جمله که با همان صــدا و حالت صورت خاص 
شــهردار وقت تهران، بیان شــد، جملگــی خندیدند و این 
آغاز جملات مشــهور احمدی نــژاد در آن دوره از انتخابات 
بود. او در دوران شــهرداری نیز با همیــن روش پیش آمده 
بود؛ تأکید بر تحویل گرفتن ســاختاری فاســد از ادوار گذشته 
– بخوانید دولت های ســازندگی و اصلاحــات- و مبارزه با 
ثروت انــدوزان و فربه شــدن خاندان های خــاص که نتیجه 
آن شــکل گیری طبقه ای در کشور اســت که زندگی اعیانی 
می خواهد، هرچند روزگاری در انقلاب نقش داشــته است، 
اما اکنون رفاه طلبی بر آنان مســلط شــده اســت! مقابله با 
آنهایی که او «باندهای قــدرت – ثروت» می نامید، از جمله 
شــعارهای او و البته بسیاری از فعالان سیاسی جناح راست 
بود. بعد ها مشــخص شــد، نوع تبلیغات جهت دار تخریبی 
در ایــن حوزه، بــرای القای ذهنیت خاص به برخی اقشــار 
جامعه اســت. این در حالی است که در پایان همین دولت 
دســت پاکان، ارقام نجومی تخلفات مالی و هدررفت منابع، 
شــبیه یک تــراژدی باورنکردنی رخ نمــود. بااین حال در آن 
مقطع، یعنی ســال ۸۴، شــیوه تبلیغات و حتی نوع پوشش 
نامــزد تحمیل شــده اصولگرایان، در کنار شــعار شکســتن 
حلقــه مدیران تجمل گرا، مبارزه با مافیای نفت، حذف رانت 
آقازاده ها، کوتاه کردن دست مفسدان از بیت المال و از همه 
مهم تر ناشــناخته بودن وی و همراهانش برای مردم سبب 
شــد بخش هایی از جامعه تصور کنند قرار اســت شــرایط 

آنــان خیلی بهتر از دوران اصلاحات شــود. امــا کم نبودند 
جریان های سیاســی و حتی چهره های باسابقه کشور که با 
اشاره به فقدان عقبه سیاسی و عملکرد مشخص این گروه، 
این سخنان را دارای ابهامات بسیار و محل تأمل می دانستند. 
بعدها سناریوی انتخابات ســال ۸۴ اصولگرایان این بود که 
قرار است وضع اقشــار محروم که آنان را در تبلیغات خود 
به عنوان «فراموش شــده» معرفی می کردند، ســامان داده 
شود. آنان این مسیر را در انتخابات شوراهای دوم و مجلس 
هفتم نیــز دنبال کردنــد و در انجام کارهای پوپولیســتی و 
هیجانی که نشــانی از کار کارشناســی در آن دیده نمی شد، 
از یکدیگر ســبقت می گرفتند. طرح تثبیت قیمت ها را برای 
زمین گیر کردن دولت اصلاحات تصویب کردند و روند رشــد 
۱۰درصدی قیمت ها را که شیب ملایم برای واقعی شدن آن 
بدون واردشدن شــوک به جامعه بود متوقف کردند. وقتی 
که مشاهده کردند منابع کشور برای پاسخ گویی به نیاز مردم 
کافی نیست، لایحه پرابهام و مشکل آفرین حذف یارانه های 
احمدی نژاد را چشم بسته پذیرفتند و شوک قیمتی به زندگی 
مردم وارد کردند. زمان زیــادی لازم نبود تا به تدریج فاصله 
میان شــعارها و عملکردها خود را نشان دهد. شعار مبارزه 
بــا مافیای نفتی، نگرانی هایی را درباره شــیوه تعامل دولت 
جدیــد با مهم ترین بخش درآمدزای کشــور پدیــد آورد. اما 
سه گزینه معرفی شده به مجلس همفکر احمدی نژاد برای 
تصدی وزارت نفت و طرح شــدن برخی موضوعات پیرامون 
تابعیت و ثروت آنها، یکی از اصلی ترین شعارها را با چالش 
مواجه کرد. وزیری هامانه به  عنوان چهره ای توانمند از بدنه 
نفت، راهی این وزارتخانه شــد اما پــس از عزل زودهنگام 
از این ســمت و وداع با ســاختمان خیابان طالقانی بود که 
از دشــواری های کار و برآورده کردن درخواست های رئیس 
دولــت پرده برداشــت؛ از اینکه بایــد در ایــن وزارتخانه از 
شــرافت کارکنان پرتعداد آن دفاع می کرد و یادآور می شــد 
که مافیای نفت، موجودی خیالی و خلق شــده برای حمله 
به دولت اصلاحات اســت. احمدی نژاد در یکی از سفرهای 
اســتانی خود، افشــاگری دیگــری را کلید زد و بــا انتقاد از 
دانشــگاه آزاد یادآور شد که اگر جاســبی به تغییرات تن در 
ندهد، «تصمیم انقلابی» خواهد گرفت. طرفه اینکه این روند 
اتهام زنی به وســیله جریان اطراف دولت علیه این دانشگاه، 
تا بعد از ســال ۸۸ ادامه یافــت و پس از اعمال تغییرات در 
اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزینه ای دیگر 
بر کرســی ریاســت این دانشگاه نشســت که از قضا، رئیس 
دانشــگاه تربیت مدرس در دولت نهم و مورد علاقه رئیس 
دولت به شمار می رفت و برادرانش نیز در زمره حامیان وی 
طبقه بندی می شدند. اما یک ســال نگذشت که زمزمه های 
مخالف بودن احمدی نــژاد با این تغییر نیــز به تیتر صفحه 
نخست روزنامه ارگان دولت تبدیل شد و اتهاماتی به رئیس 
وقت دانشــگاه آزاد زده شــد. رئیس قوه  مجریه همچنین از 

فهرستی در جیب خود سخن گفت که از مفسدان اقتصادی 
هســتند و اگر نبود توصیه «دوستان مشفق»، او آن فهرست 
۲۵۰نفره را از کیســه برون مــی آورد و... . او در مقطعی نیز 
تأکید داشت: «اگر به دولت پنج دقیقه تریبون بدهند، قیمت 
ســوراخ موش افزایش پیــدا خواهد کــرد». او در مقطعی 
دیگر گفت «از ما خواســتند در موضوع دانشــگاه آزاد فشار 
را کم کنیم چون باعث تحرک برخی در داخل می شــود و در 
موضوع هسته ای، به ما فشار خواهند آورد»؛ اما در دور جدید 
مذاکرات، ارگان دولت بارها از اینکه رئیس دولت در جریان 
مسائل هسته ای نیست، توپ را در زمین جلیلی انداختند که 
روزگاری تز نامه نگاری احمدی نژاد با ســران جهان با الهام 
از نامه نــگاری پیامبر گرامی اســلام را به او پیشــنهاد کرده 
بــود و بعد از عزل لاریجانی، به دبیری شــورای امنیت ملی 
رســیده بود. نقطه اوج استفاده از روش این روزهای هجمه 
به دولت روحانــی یعنی محورقــراردادن اتهام بی توجهی 
به معیشــت مردم و ثروت اندوزی در مناظره های انتخاباتی 

ســال ۸۸ دیده شــد. در آن مقطع چهره هایــی مورد اتهام 
قــرار گرفتند که گاهــی در اردوگاه اصلاح طلبان و منتقدان 
روش هــای رئیس دولــت طبقه بندی نمی شــدند بلکه در 
مجموعه راست سنتی جای داشتند. سکوت جریان اصولگرا 
در مقابل همــه این روش های خاص رئیــس دولت و نفی 
تلاش های دولت های گذشــته، حتی در مقطع مناظره ها نیز 
ادامه یافت و سبب شــد علی اکبر ناطق نوری برای همیشه 
قیــد رفتن به جلســات جامعه روحانیت مبــارز را بزند چه 
اینکه هیچ یک از اعضای این تشکل وسایل تشکل های جناح 
محافظه کار حاضر نشــدند به رئیس دولت یادآور شوند که 
این اتهامات، نیازمند اثبات در مراجع قانونی اســت. محمد 
تقی رهبر، رئیس فراکســیون روحانیون مجلس هشــتم که 
این روزها امام جمعه اصفهان اســت، چهار سال بعد از این 
واقعه درباره مناظــرات انتخاباتی، نگاه قابــل تأملی دارد: 
«همین دولت در دور دوم و در چهار سال اخیر چالش هایی 
را بــه وجود آورد کــه از اول این چالش هــا کلید خورد. آن 

سخنانی که در سال ۸۸ احمدی نژاد انجام داد تخم کینه را 
در دل ها پاشــید. هنوز هم آن تخم کینه ها در دل ها هست. 
مصاحبه هایــی که دربــاره آقایان ناطق و هاشــمی انجام 
گرفــت و این در حالی بود که این افراد اساســا طرف قضیه 
نبودند. ایــن مصاحبه ها بود که اختلافات را تشــدید کرد». 
نتیجه محتوم این موضع گیری های یک بام و دو هوا، تشدید 
بی اعتمادی جامعه به جریانی اســت که در سال های اخیر 
حاضر نشــد، روش های نادرســت رئیس دولت را مورد نقد 
قــرار دهد و به ســبب آنکه روش او را ســبب حذف رقبای 
ســال های دور و نزدیک خودشــان می دیدند، مهر ســکوت 
بر لب نهادنــد و ایجاد فضــای اتهام زنی های غیرمســتند 
در کشــور در کلام مسئولان ارشــد دولت و البته سایت های 
پرشمار جریان آنها به نظاره نشستند. درعین حال این انتظار 
نیز وجود داشــت که اتهام زنی بی سند از سوی هرچهره ای 
در هــر مقامــی، درصورتی که ســندی درخصــوص آن به 
دســتگاه قضائی ارائه نشــود با پیگرد لازم مواجه شود. اما 

گویــا اخلاق برای یک محفل خاص، مفهومی نســبی یافته 
اســت که براســاس مقتضیات فضای سیاسی، تقسیم بندی 
می شــود. این روزها که احمدی نژاد باز هم به سفر می رود 
و همان اصولگرایان، آن را ســفری بــا مقاصد دیگر ارزیابی 
می کنند، باز هم یادآوری ایــن نکته صادق زیباکلام خالی از 
لطف نیســت که در آن هشت ســال حکمرانی اصولگرایان 
«نه فساد ریشه کن شد، نه سوءاستفاده از بیت المال متوقف 
شــد، نه اختلاس ســه  هزار  میلیارد تومانی اتفاق نیفتاد، نه 
رانت خواری و ویژه خواری تعطیل شــد، نه شــکاف طبقاتی 
کاهــش یافــت و نه چتر عدالــت اجتماعی چندان بر ســر 
محرومان و اقشــار کم درآمد سایه گستر شد و بالاخره باید به 
وضعیت شخصی هاشمی رفسنجانی اشاره داشت. بسیاری 
از ۱۷  میلیون نفری که نســبت به هاشمی رفســنجانی دچار 
تردید شــده بودنــد و تبلیغات گفتمان «ســوم تیر» را علیه 
ایشــان باور کرده بودند، به تدریج ظرف این هشــت ســال 
متوجه شــدند که نه احمدی نژاد و جبهه پایداری خیلی آن 
نور حقیقت مطلق و فرشــته ای که ادعا می کردند، هستند و 
نه متقابلا هاشمی رفسنجانی آن سیاهی و ظلمتی است که 
جبهه پایداری ها ســعی کرده بودند در انتخابات سال ۸۴ از 
وی بســازند». حالا اصولگرایان باید درباره هشــت سالی به 
مردم توضیح دهند که گزارش ها از عملکرد آن حتی درباره 
مسائلی که به عنوان «افشــاگری» به دیگران نسبت داده، با 

علامت سؤال جدی مواجه است. 
امکانات نامحدود رسانه ای

وقتی ستاد «پیوندهای آســمانی» برای تسهیل در دادن 
وام به ٤۰   هزار زوج تهرانی فعال شــد و وام ازدواج ۱۰ روزه 
داده می شد، رسانه عمومی و تریبون های اصولگرایان برای 
شهردار وقت تهران، یعنی احمدی نژاد حامی مستضعفان، 
ســنگ تمام گذاشتند بی اینکه پرســیده شود، چرا شهرداری 
باید در چنیــن حوزه هایی دخالت کند؟ شــاید اگر او در این 
حوزه ها هــم دخالت نمی کرد، همه جریان اصولگرا با تمام 
قدرت و اســتفاده از ظرفیت های پیدا و پنهان خود پشت  سر 
او بودند و حتی اقدامات عادی و ساده او را بزرگ می کردند، 
به ویژه صداوســیما کــه با دولت اصلاحات هــم زاویه های 
تندی داشــت. حتی برخی معتقدند برنامــه خبری ۲۰:۳۰ 
به نوعــی با چنین هدفی؛ یعنــی تخریب دولت اصلاحات و 
بزرگ نمایی اقدامات شهرداری تهران و در برابر هم گذاشتن 
این دو به شــکلی غیرمســتقیم، راه اندازی شد. شیوه ای که 
امروز هم به اشــکال مختلف برای بزرگ نمایی کاستی های 
دولت در این رســانه و سایر رسانه ها دنبال می شود. عبداالله 
رمضان زاده، ســخنگوی وقت دولت، بعدا درباره شکســت 
اصلاح طلبان در انتخابات ســال ۸٤ گفت ما از صداوســیما 
شکســت خوردیــم. مثال معروفــی هم در مقایســه رفتار 
جناحی صداوســیما داشت: «یک روز آقای دکتر عارف برای 
افتتــاح کارخانه توربین ســازی نیروگاهی رفتنــد. این اتفاق 

جــزء کارهای بزرگی بود که در دولت اصلاحات انجام شــد 
و توربین ســازی در ایران، بومی شد. ما درحال حاضر جزء ۱۰ 
کشوری هســتیم که توربین های نیروگاهی می سازیم. همان 
روز آقــای احمدی نژاد پل هوایی میــدان هفت  تیر را افتتاح 
کردنــد. هزینه این پل حدود ٤۰۰  میلیون به نرخ آن روز بود. 
برای توربین های نیــروگاه حدود ۲۰۰  میلیارد به نرخ آن روز 
هزینه شده بود. صداوســیما چه رویکردی نسبت به این دو 
خبر داشــت؟ در همان روز در هفت برنامه، خبر افتتاح پل 
به عنــوان دومین خبر پخش شــد. درحالی که در آن شــب، 
دهمین خبر در ســاعت ۱۲ شــب، خبر افتتاح توربین سازی 
بود. شــما این پیام رســانی را چگونه می بینید؟». شــاید اگر 
تیمی مســئول رصد برنامه های صداوســیما در آن دو سال 
بود، می توانســت ده ها مورد دیگر هم بــه این مثال اضافه 
کند و نقش زیرپوستی صداوسیما در برجسته سازی اقدامات 
اصولگرایان در مجلس یا شــهرداری و... را به خوبی تحلیل 
کند. پروپاگاندای رســانه های اصولگرا در خدوم نشان دادن 
خود و ناکام جلــوه دادن دولت اصلاحات به گونه ای بود که 
نه تنهــا انتقــادی از عملکرد غیرکارشناســی مجلس هفتم 
یا شــهرداری در کار نبود کــه هیچ، در برابــر نقدها هم به 
دفاع از احمدی نژاد برمی خاســتند. مثــلا حمیدرضا ترقی، 
عضو شــورای مرکزی مؤتلفه، در جواب مطلبی که ســایت 
آفتاب نیوز منتشر کرده بود، نوشته بود: «موضع ما و مؤتلفه 
نسبت به شهردار موفق و رجایی گونه تهران مشخص است 
و این گونــه برداشــت های مغرضانه رقبــا از ارادت طرفین 
نمی کاهد». وقتی هم که احمد پورنجاتی، رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس، در مقام دفاع از عملکرد ۱۰ ســال گذشته 
شــهرداری تهران نامه ای خطاب به احمدی نژاد نوشت و از 
نبود دید کلان و ملی در نگاه شهرداری انتقاد کرد، کیهان بود 
که به مدد شهردار آمد و با زیرسؤال بردن اقدامات شهرداری 
در دوران قبــل مانند احداث خانــه هنرمندان، اهدای ملک 
بــه انجمــن مجسمه ســازان و همین طــور حاتم بخشــی 
توصیف کردن احداث موزه تناولی، نوشــته بود: «همان بهتر 
که شهردار فعلی دید کلان و ملی نداشته باشد و اصولا چرا 
مــردم تهران باید متقبل هزینه هایی شــوند که برعهده آنها 
نیســت و براساس کدام منطق قابل فهم باید از شهردار یک 
شهر دید کلان و ملی توقع داشت، درحالی که آن شهر درگیر 
 هزاران مشکل است و دولت هم کمترین احساس مسئولیتی 
نمی کند». کیهان در ادامه همچنان به تمجید از شــهرداری 
ادامه می دهد و می نویسد: «شهرداری از محل صرفه جویی 
و یافتن منابع جدید کسب درآمد، توانسته خدمات ارزشمند 
و قابل توجهی در مدت کوتاه پنج ماه انجام دهد و طرح های 
مهمی با ادامه ســاخت بزرگراه ها و پل ها و آســفالت های 
خیابان ها انجام دهد». کیهان در ادامه روی ســخن خود را 
به احمدی نژاد می کند و می نویسد: «شما و همکارانتان باید 
راهی را که شــروع کرده اید با جدیت ادامه دهید و مردم را 
دســت کم نگیرید، مردم با وجود دروغ پردازی هایی که علیه 
شهرداری و دست اندرکاران آن صورت می گیرد آنچه را حق 
اســت از باطل تمییز می دهند، به این جوســازی های کاذب 

بی توجه باشید و سمت وسوی حرکت خود را گم نکنید». 
شعارهایی که محقق شد

در ۳۵ مــاه گذشــته، دولت یازدهم با تمرکز بر مســئله 
اقتصاد و حل مشــکلات معیشــتی مردم در حالی فعالیت 

خود را در کشــور آغاز کرد که در دولت گذشته قطع نامه ها 
و تحریم هایی که به گفته رئیس دولت پیشــین کاغذپاره ای 
بیش نبود، اقتصاد را زمین گیــر کرد و تورم، بی کاری و رکود 
که به ادعای آمارهای دولت های نهم و دهم به خوبی کنترل 
شــده بود، چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته ای یافت که 
به وضعیتی بی ســابقه رســید. در این میان رفــع تدریجی 
تحریم های هسته ای در کنار مدیریت کارآمد اقتصادی دولت 
یازدهم به تدریج شــاخص های اقتصادی را در مســیر بهبود 
قرار داد. هرچند هنوز با شاخص های مطلوب فاصله داریم؛ 
اما امــروز دیگر از تورم نزدیک به ۴۰  درصد خبری نیســت، 
رشــد اقتصادی نیز مثبت شــده و نمودار رکود نزولی شده 
اســت. به طوری که با لغو تحریم ها و اجرائی شــدن برجام 
در پایان دی ماه، در ســال ۱۳۹۴ شــاخص کل بورس که در 
روزهــای نخســت دی  در کانال ۶۱  هزار واحد قرار داشــت، 
به سرعت رشــد کرد و در آخرین روز کاری اسفند به بیش از 
۸۰  هزار واحد رســید. صادرات نفت ایــران نیز که در دوران 
تحریــم حدود ۱/۳  میلیون بشــکه در روز بود، با افزایشــی 
کم ســابقه و دور از انتظار بیشتر کارشناسان خارجی به بیش 
از ۲/۳  میلیون بشــکه در روز افزایش یافته که این رشــد در 
کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تأثیر مثبت بخش نفت 
را بر رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده 
است. در زمینه کنترل نرخ تورم، عملکرد دولت در این زمینه 
همچنان مثبت اســت به طوری که روند نزولی تورم در تمام 
سال ادامه داشته اســت. تورم نقطه به نقطه از ۱۶/۵  درصد 
در فروردین ۱۳۹۴، به ۷/۴  درصد در فروردین ۱۳۹۵ رســیده 

و برای کل سال ۱۳۹۴، رقم ۱۱/۹  درصد ثبت شده است. 
در حــوزه پولــی نیز نقدینگــی در پایان بهمــن  به ۹۷۶  
هزار  میلیارد تومان رســید که در مقایســه با رقم ۷۸۲  هزار 
میلیاردی پایان ۱۳۹۳، رشــدی در حدود ۲۵  درصد را نشان 

می دهد. 
در ایــن میان برخی از کارشــناس اقتصادی با حمایت از 
سیاســت های اقتصادی دولــت معتقدنــد عملکرد دولت 
فعلی موجب رشــد و توســعه اقتصادی کشور شده است، 
به طوری کــه درحال حاضر این دولت توانســته اســت ۸۵  
درصد از خواســته های فعالان اقتصادی را برآورده کند. در 
حوزه سیاســت خارجی نیز موفق ترین جنبه عملکرد دولت 
در ســه ســال فعالیت آن بوده؛ دســتاوردی ماننــد توافق 
هسته ای تا حدی بزرگ اســت که به تنهایی می تواند باعث 
مثبت شــدن کل کارنامه دولت یازدهم در ســه سال گذشته  
شــود. تلاش دولت پس از برجام در حــوزه روابط دوجانبه 
و روابط منطقه ای نیز ســبب فعال شدن ایران و رفع موانع و 
تهدیدهای جهانی از طریق ایران شــده است. در حوزه های 
فرهنگی و سیاست داخلی نیز شــعارهای رئیس جمهور تا 
حدی محقق شده اســت. کار سیاسی و فعالیت مطبوعات 
و رســانه ها با محدودیت های کمتری صورت می گیرد، خانه 
احزاب و خانه سینما مشغول فعالیت هستند و امید در میان 
اهالی فرهنگ و هنر افزایش یافته اســت. به نظر می رســد 
وظیفه بخش هــای مختلف دولت، ســیاهه کردن اقدامات 
و بیــان صادقانه موفقیت ها و عــدم موفقیت ها برای مردم 
اســت تا بدانند دولتی که ۱۹  میلیون رأی آنان را در کیســه 
دارد، چه قدم هایی برای زندگی بهتر ایرانیان برداشته و چه 

برنامه هایی برای پنج سال آینده دارد. 

اصلاح طلبان این روزها تأکید می کنند رئیس جمهور و وزیران در 
چند ماه باقی مانده تا انتخابات، برای بیان میزان تحقق وعده ها 
و دلایل محقق نشدن برخی از آنها فرصت کافی خواهند داشت. 
«احمد شــیرزاد»، از فعالان سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با 
«شرق» به مسیری که روحانی و اصلاح طلبان تا انتخابات آینده 

در پیش دارند اشاره کرده است. 

یکی از نکاتی که این روزها از سوی مخالفان دولت مطرح  �
می شود، محقق نشدن شعارهای رئیس جمهور است. با توجه 
به اینکه در بســیاری حوزه ها، شــرایط را نمی  توان با پایان 
دولت احمدی نژاد مقایســه کرد، چرا اصولگرایان روی این 

تاکتیک، حساب باز کرده اند؟ 
در گفت وگوهای اخیر بارها به این نکته اشــاره کرده ام؛ اگر 
دولتی که کاملا از چهره های اصلاح طلب تشــکیل شــده بود 
و همه پتانســیل های مدیریتی مــا که اتفاقا افراد برجســته و 
توانمندی هســتند نیز بر سر کار بودند، باز هم این امکان وجود 
نداشــت که موفقیت کامل برای دولت به دست بیاید. شاید در 
بهترین حالت، حدود ۷۰ درصد توفیق به دســت می آمد و ۳۰ 
درصــد امور، آن گونه که می خواســتیم پیش نمی رفت. دولت 
یازدهم با وجود شــرایط دشواری که در آن به قدرت رسید؛ اما 
در حوزه سیاســت خارجی کارنامه موفقی داشــته و در زمینه 
اقتصــاد با توجه به چندگانگی تصمیم گیــران در آن، موفقیت 
نســبی کسب کرده است؛ اما در زمینه سیاست داخلی و فضای 
اجتماعی، همه آنچه وعده داده شــده بود، عملی نشده است. 
به هرحال من معتقدم رئیس جمهور با توجه به امکاناتی که در 

اختیار داشته و اقداماتی که می توانست انجام دهد تا حد زیادی 
موفق عمل کرده است. 

می توانید کمی دقیق تر به انطباق شــعارها و عملکرد ها  �
بپردازید؟ 

اگر بــه انتظارات جامعه از دولت جدیــد با لایه ای از 
واقع بینی بنگریم، از عملکرد دولتمردان رضایت نسبی، 
وجود داشته است و به هرحال، فرایند نگران کننده ای 
که اقتصاد و سیاســت خارجی ایران به ویژه از ســال 
۹۱ طی کرد؛ متوقف شده اســت؛ اما اگر به ایده آل ها 

بنگریم و مسیر توســعه ای کشورهای اطراف 
ما که پتانسیلی نصف ما داشتند؛ در نظر 
گرفته شــود، اهمیت زمان ازدست رفته 

و فرصت بســیار گذران پیش رو، بیشتر 
درک خواهد شــد. در سه سال گذشته، 
منحنی هــای آماری که نزولی شــده 
بودند، اغلب، ثابت نگه داشــته شده 
و در پــاره ای مــوارد، روند صعودی 
پیرامون  دنیای  می دانیم  پیموده اند. 
ما صبر نمی کند تا خــود را به قافله 

رشــد و توســعه آنان برســانیم بلکه 
با شــتاب بســیار به حرکت خود ادامه 
خواهد داد. در ســه سالی که سپری شد، 

چالش هایی وجود داشــت که حل آنها در 
 زمان کوتاه تــری، امکان پذیر بــود. در آمار 

مرکز آمار ایران آمده بود که رشــد منفی ۴/۵ 

در ســال ۹۱ به منفی ۲/۲ در ســال اول، به صفر در سال دوم و 
کمی بالاتر از آن در ســال سوم رسیده است. امسال با توجه به 
رشــد فروش نفت و گشایش های نسبی پس از برجام، احتمال 
رشد چهاردرصدی اقتصاد داده می شود. رشد منفی اقتصادی 
یعنی بهره مندی ایرانیــان از مواهب زندگی، کاهش یافته 
اســت. این در حالی اســت که در زمان مجلس ششم، 
کشــور رشــد پنج درصــدی را تجربه می کــرد و من و 
همکارانم، هنگام بررســی ســند چشــم انداز ۲۰ساله 
و برنامــه چهارم توســعه که منطبق بــا آن نگارش 
یافته بود، رشــد اقتصادی هشت درصدی را کاملا 
دســترس پذیر می دیدیم. متأسفانه در هشت 
سال استقرار دولت های نهم و دهم، این روند 
به وضعیــت نگران کننــده ای تغییر جهت 
داد. روحانی می داند برای آنکه به مســیر 
توســعه برگردیم، زمان شعار سپری  شده 
و بایــد عمل گرایی علمی را در دســتور 
کار قرار داد. در این مــدت، وزارت امور 
خارجــه بــا عملکرد مطلــوب، تلاش 
کرد وضعیت دشــوار سیاست خارجی 
را ســامان دهد و اگر شــرایط داخلی 
بهتر بود، امکان رســیدن به توافق در 
پایان شــش ماهه توافق نامه ژنو وجود 
داشت. اما به هر حال دولت برجام را به 
نتیجه رساند و حالا وضعیت قابل مقایسه 
با قبل از آن نیســت. پس از آن می توان از 

وزارت نفت نام برد که با وجود شــرایط دشــوار تحریم، فضای 
صنعت نفت کشــور را مثبت کرده و رشــد تولید و صادرات ما 
محسوس است. کارشناسان از بخش کشاورزی و رشد مثبت آن 
نیز سخن می گویند و وزارت علوم با وجود همه موانع توانسته 
در دانشگاه ها دلگرمی نسبی ایجاد کند؛ هرچند پس از کناررفتن 
اجباری دکتر فرجی دانا، این روند تا حدی متوقف شــده اســت. 
وزارت بهداشــت اگرچه با کمبود بودجــه حاصل از وضعیت 
اقتصادی مواجه بوده اما با اجرای طرح تحول نظام ســلامت، 
رضایت نســبی مردم را کســب کرده اســت. وزارت کشور نیز 
روی هم رفته و با توجه به انتخابات مجلس دهم، ظرفیت هایی 

را نشان داده است. 
به نظر می رســد اصولگرایــان روی ناامیدکردن مردم از  �

روحانی در ۹ ماه مانده تا انتخابات حســاب جدی باز کرده 
باشند. 

توقــع مــردم از دولت بــرای یک ســال آینده، بالاســت. 
به هرحال سه ســال گذشته و دوران انتقالی سپری شده است. 
مردم به خوبــی، محدودیت های این شــرایط را درک می کنند 
اما برای یک ســال آینده، اعضای دولت حتما متوجه توقعات 

مردم هســتند. به نظر می رســد حالا که در سیاســت خارجی 
تحــول رخ داده، راه برای فعالیت بهتر مدیران باز می شــود و 
آنــان باید قابلیت های خــود در قانع کردن دنیــا برای تضمین 
ســرمایه گذاری در ایران بلد باشند. کشــور بیش از این نیازمند 
اســتفاده از مدیران کارآمد اســت و تندروها بهتر است دست 
از مخالفــت با ایــن روند بردارند. برخی مدیران ممکن اســت 
باب طبع طیفی از اصولگرایان فعلی نباشــند اما برای استفاده 
بهینه از مدیران کارآمد کشور، باید سطح تحمل را افزایش داد. 
روحانی باید تصمیمات خود را با اقتدار اتخاذ کند و در راستای 
وعده یی که به مردم داده است و هماهنگ با نهادهای قانونی 
با هجمه هایی که این روزها تدارک دیده شــده اســت، صحنه 
را تــرک نکند. او رئیس جمهور اســت و می تواند آنچه صلاح 
می داند انجام دهد. درمیان گذاشتن مسائل با مردم بسیار مهم 
اســت و اگر سنگی جلوی پای او انداخته شد، انتظار این است 
که قاطعانه آن را با مردم در میان بگذارد چراکه تجربه نشــان 
داده است ســکوت درباره برخی مسائل، نتیجه بخش نخواهد 
بود. رئیس جمهور منتخب با شعار اصلاحات زنده باد و با شعار 
اعتدال پیروز انتخابات شــد؛ بنابراین کابینــه وی نیز باید با این 

شعار ها هماهنگ باشــد؛ در غیراین صورت رئیس جمهور فقط 
یک مقام خواهد بود و ســایر بخش ها همانند گذشــته به کار 

خود ادامه خواهند داد. 
به نظر شــما دولت در به کارگیری نیروهــای توانمند یا  �

توضیح اقدامات خود در قیاس با آنچه تحویل گرفت، با چه 
مشکلاتی مواجه است؟ 

بــر اثر فضای مســمومی که همان طیف خاص در کشــور 
ایجاد کرده اســت، ایــران از به کارگیری بخــش درخورتوجهی 
از نیروهای شــاخص و توانای اجرائی خــود به ویژه در مدیریت 
میانی محروم شــده اســت. امروز وقتی یک رئیس دانشــگاه 
قرار است انتخاب شــود، با وجود اینکه شخصیت های متعدد 
محبوب و دارای صبغه اجرائی در آن دانشــگاه حاضر هستند، 
اما متأســفانه انتخاب به تعدادی کم محدود می شود. همه جا 
بــه همین صورت اســت. این مدیران و اســتادان توانمند اما با 
خشــوع، تواضع و کرامت، از کســانی که فعلا فضــا برای آنان 
مهیاست، حمایت می کنند اما امر بر افرادی که فعلا فضا برای 
آنان مهیاست، مشتبه می شود که آنان بهترین هستند. به هرحال 
دولت با این دو پدیده مواجه اســت و در حوزه اطلاع رسانی نیز 

حتما نیازمند بازنگری جدی است. 
شانس آقای روحانی در چیست؟  �

دکتر روحانی ترجیح قطعی اصلاح طلبان و ترجیح قطعی 
همه جریان های سیاسی دلســوز کشور به جز یک گروه خاص 
پرسروصدا در میان اصولگرایان است. روشن است که حمایت 
قاطــع از افراد یا یک جریان سیاســی، حــق انتقادکردن یا نظر 
متفاوت داشــتن را از هواداران ســلب نمی کند. این دیدگاه که 
هرچــه کنیم یا نکنیــم، روحانی رأی می آورد؛ پــس نیازی به 
حمایت جدی تشکیلاتی از او نیست، پذیرفتنی نخواهد بود. به 
طور خلاصه آقای روحانی بدیلی در دوره آینده ندارد؛ اما این به 
معنای حمایت نکردن از ایشان نیست. اصلاح طلبان نه امکانی 
برای حضور جدی تر برای دوره آینده دارند و نه مصالح ایجاب 
می کند که مقابل ایشان نامزدی معرفی کنند. رئیس جمهوری 
برای مهم ترین کار ویژه دولتش که محل اصلی مانور سیاســی 
موافقان و مخالفان اوســت، یعنی همان بحث برجام، تأییدیه 
مهمی از جامعه دریافت کرده اســت. در شــرایطی که جریان 
اقلیت مخالف مذاکرات به نام «مردم ایران» در سه سال علیه 
ایــن توافق تلاش فراوانی به خرج داد، آقای روحانی خشــنود 
اســت که با آنچه در انتخابات مجلس دهم رخ داد، مخالفان 
نمی توانند «مردم» را در راستای مشروعیت بخشی به اقدامات 
خود مصادره کنند. به هر حال تحت تأثیر نتیجه انتخابات هفتم 
اســفند ۹۴ و اردیبهشت ۹۵، روحانی بســیار امیدوار تر از قبل 
اســت. دولت برای تغییر نتیجه بررســی صلاحیت ها آن هم 
بدون حاشیه کارهای زیادی انجام داد که می توان امید داشت 
در سیاست داخلی هم دولت به دنبال گره گشایی باشد. ترکیب 

مجلــس دهم برای انجام برخی اصلاحات ســاختاری در یک 
سال باقی مانده، ترکیب مناسب تری است و حاشیه ها و فشارها 
کمتــر از قبل خواهــد بود. اینها همه به معنای دســت بالایی 
اســت که اکنون دولت و رئیس جمهوری در حوزه سیاسی پیدا 
کرده انــد و این موقعیت به آقای روحانی این امکان را می دهد 
که با اعتماد به نفس و صراحتی بســیار بیشتر از گذشته با مردم 
درباره شعارها، میزان تحقق آنها و دلایل تحقق نیافتن برخی از 
آنها سخن بگوید و احتمالا هرچه به انتخابات نزدیک تر شویم، 

این اتفاق، بیشتر خواهد افتاد. 
و با توجه به انتخابــات مجلس دهم و خبرگان پنجم که  �

با وجود دشــواری ها، نتایج پذیرفتنی به دست آمد، کار در 
انتخابات ریاست جمهوری را چگونه می بینید؟ 

وضــع ما در این چند ماه، بســیار بهتــر از ماه های پیش از 
انتخابــات ریاســت جمهوری یازدهم در ســال ۹۲ اســت. در 
آن مقطع به دلیل شــرایط سیاســی که چهار ســال قبل از آن 
حاکم بود، فضای فعالیت سیاســی بســته بــود و برای برخی 
فعالیت هــای معمــول حزبی و تشــکیلاتی هــم مانع وجود 
داشــت. بااین حال، انتخابــات ریاســت جمهوری به طورکلی، 
فضایی ایجاد می کند که کارکردن در آن به  ســختی مجلس و 
شورا نیست. تبلیغ کردن و فضا ایجادکردن و موج آفرینی برای 
ریاست جمهوری، پیچیدگی های فراوان مجلس را ندارد. برای 
مجلس به سبب تعدد نامزدها در حوزه های انتخابیه مختلف، 
امکانات ویــژه ای موردنیاز اســت و کار سیاســی و انتخاباتی 
به مراتب سخت تر اســت. در انتخابات ریاست جمهوری، ما به 
دنبال رساندن یک پیام به مردم هستیم و آن اینکه به چه کسی 

رأی بدهید و دلایل آن چیست؟ یک اسم وجود دارد و تشخیص 
آن برای مردم نسبتا راحت تر است. در حال حاضر بیشتر می توان 
گفت که چــه کارهایی را نباید انجام دهیــم. تبلیغات کاغذی 
برای ما بسیار پرهزینه اســت. معمولا شرایط به این گونه بوده 
که کاندیداهای منتسب به اصلاح طلبان، امکانات مالی خیلی 
کمتــری دارند و درعین حال اعتقادی هم به برخی کارهایی که 
طرف مقابل انجام می دهــد، ندارند. در برخی ادوار، بچه های 
ما ســاعت ۱۲ شــب پوســتر کاندیداهای ما را می چسباندند و 
شــش صبح می دیدیم همه آنها کنده شده و اگر بیلبوردی هم 
در جایی نصب شــده بود، پاره شده است! بنابراین هزینه برای 
بنر و پوســتر بی نتیجه اســت، چون تیم هایی منسجم و دارای 
ســازماندهی هســتند که با خیال راحت اجــازه نمی دهند این 
پوســتر ها تا صبح بمانند! از آن سو هم طرف مقابل در و دیوار 
را از تبلیغــات خود پر می کنند. البته آنجایی که ممکن اســت 
فضا سازی شــود و با این گونه اقدامات دل مردم را خالی کنند، 
باید فعالیت هایی داشــت اما خیلی نمی تــوان روی این  گونه 
از تبلیغات حســاب کرد. تجربه هم نشــان داده که رسانه های 
عمومی هم در اختیار رقیب اســت. به هرحــال نقطه قوت ما 
فضای مجازی اســت و انتخابات مجلس دهم این را بار دیگر 
ثابت کرد و حتی باعث شده رقیب ما به این حوزه طمع بورزد. 
در دهه گذشته، دسترسی به این فضاها مختص اقشار متوسط 
به بــالا بود اما حالا با این حجم تلفن های همراه هوشــمند و 
اینترنت همراه، تا دل روســتاها شاهد ایجاد گروه های مختلف 
در شــبکه های اجتماعــی تحت موبایل هســتیم. بایــد از این 

فرصت به درستی بهره گرفت. 

گزارش تحلیلی «شرق» از تحقق شعارهای روحانی که در انتخابات بیان شد

موفق از دید  کارشناسان، ناموفق  از  نظر منتقدان

وانست انجام دهد تا حد زیادی 

انطباق شــعارها و عملکرد ها 

با لایه ای از ولت جدیــد
مردان رضایت نسبی، 
فرایند نگران کننده ای 
یران به ویژه از ســال 
ت؛ اما اگر به ایده آل ها 

رهای اطراف 
؛ در نظر 
ست رفته 

بیشتر 
ذشته، 
شــده 
شده 
دی 
مون 
افله 

 بلکه 
د ادامه 
ری شد، 

حل آنها در 
ود. در آمار 

ـد منفی ۴/۵

در ســال ۹۱ به منفی ۲/۲ در ســال اول، به صفر در
کمی بالاتر از آن در ســال سوم رسیده است. امسال

رشــد فروش نفت و گشایش های نسبی پس از برجا
چهاردرصدی اقتصاد داده میشود. رشد منفی رشد
بهره مندی ایرانیــان از مواهب زندگی، کا یعنی
اســت. این در حالی اســت که در زمان مجل
کشــور رشــد پنج درصــدی را تجربه می کـ

همکارانم، هنگام بررســی ســند چشــم اند
و برنامــه چهارم توســعه که منطبق بــا

یافته بود، رشــد اقتصادی هشت درصد
دســترس پذیر می دیدیم. متأسفانه

سال استقرار دولت های نهم و دهم
به وضعیــت نگران کننــده ای تغ
می داند برای آنکه داد. روحانی

توســعه برگردیم، زمان شعار س
و بایــد عمل گرایی علمی را د
کار قرار داد. در این مــدت، و
خارجــه بــا عملکرد مطلــ

کرد وضعیت دشــوار سیاست
را ســامان دهد و اگر شــرا

بهتر بود، امکان رســیدن به
پایان شــش ماهه توافق نامه
داشت. اما به هر حال دولت ب
حالا وضعیت قا نتیجه رساند و
با قبل از آن نیســت. پس از آن

احمد شیرزاد در گفت وگو با «شرق»
روحانى با مردم سخن خواهد گفت

 حامد طبیبى

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادى
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